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بسم اله الرحمن الرحیم
بیان حدیث

َلع قْدِري  و هامما نع انْقَطَع يمتي تْمي بِيها و هما نع الَّذِي انْقَطَع يمتالْي تْمي نشَدُّ ما :(ه علیه و آله و سلمال صل) هعن رسول ال
الْۇصولِ الَيه. 

تابستان هستیم این حدیث را انتخاب کردیم، یعن به مناسبت بحث های شنبه ای که در محضر شما داریم و در آستانه تعطیل
م خواهم عرض کنم که مناسبت زمان هم دارد ولو اینه این روایت مناسبت هم لازم ندارد.

حدیث معروف است و شاید این روایت از غیر پیامبر (ص) روایت هم شده باشد. رسول خدا (ص) یتیم را به دو قسم تقسیم م
کنند:

الف. یتیم که مردم تعریف م کنند. ب. یتیم که اهل البیت (ع) تعریف م کنند.
اگر دقت کرده باشید در اسلام چنین بیانات زیاد است که از آن تعبیر به «تصرف در موضوع» م شود، مثلا در مورد جاهل
تصرف م کند به اینه ی شخص را شما به آن جاهل م گویید و ی شخص را ما به آن جاهل م گوییم. یا ی کس را

شما عالم م دانید و ی کس را ما عالم م دانیم. حالا در اینجا رسول خدا (ص) م خواهند بفرمایند ی یتیم است که شما
م گویید معلوم است و آن اینه بچه ای که از پدر منقطع شده باشد (مخصوصاً تا قبل از بلوغ) که از آن تعبیر به یتیم م کنند.
اما رسول خدا (ص) م فرمایند: «اشَدُّ من يتْم الْيتيم الَّذِي انْقَطَع عن امه و ابِيه يتْم يتيم انْقَطَع عن امامه»، ی یتیم داریم که او

یتیم تر است و آن کس است که راه و مصباح را گم کرده است؛ در اینجا راه و سبیل همان امام (ع) است. 
دفعه هم چنین است که راه دارد ول ندارد و ی دفعه چنین است که انسان راه ه»، حالا یلَيولِ االْۇص َلع قْدِري  و»

بخاطر عدم درک و شعور راه را پیدا نم کند که این هم «لا یقدر» است؛ بنابراین «لا یقدر» چه «لا یقدر» واقع و توین باشد
یا «لا یقدر» در نتیجه باشد که به هر حال این شخص یتیم است.

این حدیث ی امید و ی ترس به ما م دهد. امید این است که وقت انسان های منقطع از امام (ع) باشند و فرض هم بر این
است که امام (ع) مهربان و دلسوز است، بالاخره در بزناه ها دستیری م کند و چنین نیست که کس یتیم را ببیند و برای او

مهم نباشد تا چه رسد به امام که پدر، رفیق و شفیق است و لذا امام (ع) در بزناه ها هوای شیعیان، حوزه ها و روحانیت را
دارد.

ما دوست داریم به نام آقای سید هاشم زاده که قبلا امام جمعه فیروزآباد بود و الان در قم ساکن است، ایشان نقل کردند آقای
آشیخ نصراله شاه آبادی (پسر آیت اله شاه آبادی بزرگ) که در مسجد گذر قلعه نماز م خواندند (که اخیراً فوت کردند) برای
ما نقل کردند که در نجف بودیم و ما هم که آیت اله زاده از تهران به آنجا رفته بودیم، علمای نجف تصور م کردند بازار تهران

از مراجع ما را خواست و گفت در پرداخت شهریه ماه آینده چیزی در دست نداریم و اگر پول در دست پدر ما است و لذا ی
باشد کم کنید که شهریه ماه بعد را تأمین کنیم. ایشان گفتند واقعش این است که خجالت کشیدم بویم از این خبرها نیست و

پدر ما مراجعه ای ندارد و اگر هم دارد اینقدر هم در دستش نیست. خلاصه اینه به ایشان گفتم باشه.
با این حال که م دانستم خبری نیست، تا اینه چند روز به آخر ماه مانده بود پیغام دادند که آخر ماه دارد م رسد. بعد من به
حرم حضرت امیرالمؤمنین (ع) رفتم و از حضرت درخواست کردم. بعد روز اول و دوم ماه رسید خبری نشد، بعد روز سوم و
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چهارم بود دیر طرف دفتر آن مرجع نم رفتم تا مرا نبیند. بعد از روز سوم و چهارم ماه داشتم عبور م کردم دیدم آن مرجع
بزرگوار در راه به من رسید و خیل تشر کرد و گفت وجه خوب فرستادید که نه تنها شهریه این ماه را پرداخت کردیم بله برای

ماه بعدی نیز مشل نداریم.
بوشهری پارسال (هفت بهمن) در جلسه جامع گفتند از دوران مدیریتم ی ه حسینهمینطور دوست صدیق ما آقای آیت ال

خاطره ای دارم و آن اینه در دوره ای طلبه های زیادی سرازیر قم بودند و ما از نظر حجره پاسخو نبودیم. بعد ایشان گفتند
بخاطر این شرائط شب گریه کردم و متوسل شدم و گفتم ما اینجا به اسم مدیریت برای طلبه ها جاروکش م کنیم و آن وقت

برای ی حجره گیر کرده ایم.
بعد با حال ناراحت وقت وارد دارالشفاء شدم دیدم ی پیرمردی آمد و گفت من با ی از مسئولین حوزه کار دارم، گفتم در

کنید گفتند منم ی خدمت هستم، گفتند این کلید فلان منزل است برای طلاب استفاده کنید. بعد گفتیم شما خودتان را معرف
پیرمردی هستم. گفتم بعداً کلید را به چه کس بدهیم گفتند حالا تا بعداً و رفت. در آن زمان کل مشل ما را حل کرد.

از این خاطرات که خیل نمونه دارد م خواهم استفاده کنم که هیچ وقت حوزه، روحانیت و شیعه یتیم نم شود و ناه ما که
وسیع تر است قائل هستیم هیچ وقت انسان از امام (ع) یتیم نم شود و ما امام (ع) را «رحمةً للْعالَمين» م دانیم و نه «رحمةً

یتیم یتیم هستند ول ر همین را داریم و لذا درست است که انسان هایه در دعای آل یاسین و دعاهای دیين»، کما اینماللْعل
هستند که پدر معنوی هوای آن ها را دارد.

اما ترس این است که رسالت ما را سنین تر م کند و بعداً ما و این ایتام را م آورند و م گویند چه کاری انجام دادید، لذا
اینجا است که انسان باید حواسش جمع باشد. در خبرگزاری فارس آمده بود که در فلان استان تنها 20 % مساجد امام جماعت

دارند و از حدود 63 هزار مسجد شیع حدود 29 هزار وعده برگزاری نماز دارند (که آن هم بعضاً ی وعده نماز و بعضاً دو
وعده نماز و قلیلا سه وعده نماز) و سه چهارم مساجد آن استان تعطیل است، اما در همان استان هر کدام از مساجد اهل عامه
بین دو إل سه امام جماعت دارند که حدود 5 إل 10 میلیون از شورای علماء خلیج فارس حقوق دریافت م کنند و مساجد هم

شبانه روزی باز است.
الان عموم مساجد در شهرها نم توانند روحانیشان را اداره کنند. در اینجا ی آمارهای هم برای همین تبلیغ داریم، مثلا در مثل
پاکستان و هندوستان همایش مبلغان دارند، به عنوان مثال در لاهور پاکستان در سال بیش از 500 هزار نفر مبلغ در منطقه رائ
وند در لاهور شرکت م کنند و بعد در پاکستان و خارج آن با کمترین امانات به مدت چهل روز یا چهار ماه یا حت ی سال

برای امر تبلیغ با به کارگیری شیوه زندگ بسیار ساده به تبلیغ م روند.
همچنین آمارهای دیر مثلا در پاکستان 460 مدرسه علمیه شیع با 18 هزار طلبه قرار دارد؛ اهل عامه دیوبندی 18 هزار و 600

مدرسه با بیش از 2 میلیون نفر طلبه؛ بریلوی با 9 هزار مدرسه با 1میلیون و 300 هزار نفر طلبه؛ ی دیر با 1400 مدرسه با
40 هزار نفر طلبه؛ ی دیر هم با 1000 هزار مدرسه با بیش از 1 میلیون نفر طلبه.

ندهیم و اگر بتوانیم کاری انجام دهیم کوتاه وجود دارد پاسخ رد مقداری باید در تابستان حواسمان باشد اگر زمینه های لذا ی
ننیم و بخش عظیمش هم این است که انسان دست یتیم را بیرد و البته خدواند متعال هم ﴿بِل شَء محيطاً﴾  است.

نقد و تحقیق در مسأله
در مسأله بعد از اینه کلمات علماء را ذکر کردیم نوبت به نقد و بررس آن رسید و چون این دوتا از هم جدا نیست، دوتا عنوان

جدای از هم ایجاد نردیم.
1. لزوم ناه طریق به ابزارها و کارشناس های نوین

مطلب اول اینه این ابزارها در کارشناس و باب قضاوت (که البته این دو از هم جدا نیستند) مثل اقرار و بینه نیست و اگر مثل
آن ها بود آن وقت خودش موضوعیت داشت، اما با این حال در سیستم اسلام ما ی ادله مثل اقرار و بینه داریم ول سایر

موارد ابزار است و اگر موجب علم و اطمینان (و ظن) قاض شود بحث در آن نیست و الا این ها موضوعیت ندارند.
پرسش

سؤال اول: اینه م گویید اقرار معتبر است، مثلا در تصادفات گاه افراد به تقصیر اقرار م کنند، به این نحو که طرف مقابل
با اینه بیمه ندارد به طرف دیر که بیمه دارد م گوید اقرار کند که او مقصر بوده تا خسارت را از بیمه بیرند، حالا در اینجا



اگر قاض به آن علم داشته باشد آیا باز هم اقرار موضوعیت دارد؟
جواب: در اینطور موارد این اقرارها ارزش ندارد، چون این اقرار در حق خودش نیست و در واقع اقرار به ضرر بیمه و به نفع
شخص دیری است و حال آنه آن اقراری که (به تعبیر حقوقدان ها) شاه دلیل است (و حت مرحوم نائین فرمودند با علم به

خلاف باز هم حجت است) در صورت است که اقرار بر علیه خودش باشد.
سؤال دوم: آیا استناد قضای و کارشناسانه به ابزارهای نوین متعدد را م توان در ذیل متب مرحوم شیخ انصاری یعن تراکم

ظنون قرار داد، مثلا مرحوم شیخ اجماع را رد م کنند اما در «لن الانصاف»ها اجماع را هم قبول دارند، حالا آیا همین کار را
م توان در ابزارهای نوین متعدد انجام داد، مثلا از کنار هم قرار دادن آزمایش ژنتی، فیلم و اثرانشت به علم رسید، آیا تعدد

شرط است یا با ی نمونه مثلا فقط با آزمایش م توان به علم رسید؟
جواب: خیر، اتفاقاً مقام قضای م تواند با کنار هم گذاشتن چندتا نشانه به علم برسد، منته بعض ها قائل هستند که این علم

باید از حساً باشد و الا اگر اجتهاداً باشد آن وقت دیر ارزش ندارد.
2. اعتبار و عدم اعتبار استناد؛ تابع از اختلاف مبان، موارد، ابزارها و شرایط

در اینجا چهار نته قرار دارد که چون همجنس هستند باید در ذیل ی عنوان قرار بیرند:
.از اختلاف مبان الف. اعتبار و عدم اعتبار استناد، تابع

ب. اختلاف موارد.

ج. اختلاف ابزارها.
د. اختلاف شرایط.

تواند به ابزارهای نوین اعتماد کند، جواب و کارشناس م شود که آیا قاض مجتهد سؤال م از ی حالا وقت :اختلاف مبان
که مطرح م کند باید مبان را در نظر بیرد و اینجاست که گاه فقیه خوش حواس با فقیه کم حواس از هم جدا م شوند.

حالا اگر در نته اول گفتیم این ابزارها طریقیت دارد و نه موضوعیت، در اینجا نباید مطلقا نف و اثبات قائل شویم. لذا اگر مبنا
این است که قاض م تواند به علمش عمل کند و این ابزارها علم آور باشد چرا مورد پذیرش قرار نیرد؟!

بله، اگر مبنا این باشد که قاض نباید به علمش عمل کند بحث دیری است، کما اینه بعض ها قائل هستند علم قاض اعتبار
ندارد، نه در حق اله و نه در حق النّاس. بنابراین وقت نسبت به ابزارها م رسیم باید مبان گذشته را در نظر بیریم. یا مثلا قبلا

بر خلاف آن نباشد، چون اگر دلیل که دلیل کند البته به شرط در مورد اطمینان بیان کردیم در مواردی اطمینان کفایت م
باشد آن وقت قاض باید به دنبال دلیل باشد و نه وصف نفسان خودش؛ یعن استناد و عدم استناد تابع از مبان گذشته است.

اختلاف موارد: قبلا بیان کردیم در شریعت مطهر باب حدود با سایر ابواب متفاوت است، برای اینه در حدود روایت «تدرأ
الحدود بالشبهات» را داریم اما آیا این روایت را در دعاوی مدن و کیفری هم داریم؟

حالا مثلا بر اساس ابزارهای نوین در مورد پرونده ای ارتباط بین دو پسر را ثابت کند، در اینجا حم لواط و تعزیر ثابت نم شود
ن است از آن استفاد کرد، مثلا در تصادف بین دو ماشین، با استفاده از ابزارهای نوین رنباشد مم اگر مسأله مال ول
ماشین دیری را در ماشین دیر کشف م کنند. لذا ممن است در باب حدود و تعزیر سخت‐گیری شود. و ما هم قبلا در

تعزیرات علم را پذیرفتیم ول اطمینان را نپذیرفتیم و نسبت به قاعده «تدرأ الحدود بالشبهات» در نهایت آن را پذیرفتیم.
اختلاف ابزارها: این مسأله بحث سخت نیست و بالاخره کشورها از حیث ابزار کشف در ی حدّ نیستند و حت از حیث

متخصص هم در ی حدّ نیستند. یا در مورد ابزارها کشوری ادعا کند پیشرفته ترین ابزار را دارد، ممن است این ابزار در ده
سال دیر ابزار دسته دوم باشد.

ما در اینجا م خواهیم ی گریزی به نقد بعض از اعلام بزنیم که بیان کردند این ابزارها علم آور نیست، چرا که موارد متفاوت
است و ممن است در سال های آینده وسیله ای ساخته شود که هیچ خطائ نداشته باشد.

اختلاف شرایط: همانطور که گفته شد ممن است تصرفات در ژن بشود و اگر واقعا چنین باشد ممن است ی زمان اماریت
خودش را از دست بدهد، لذا باید شرایط را هم در نظر گرفت و به همین خاطر باید در شرائط عادی نظر بدهیم.

الحمد له رب العالمین


